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 :یبرا شودیم میتقد

 

 یهاتحقق آرمان یکه برا یآنان شه،یسربازان قلم و اند 
حقوق بشر و  ان،یب یآزاد ،یعدالت اجتماع ،یآزاد ،یبرابر 

 نام طالبان مبارزه کردند.به یادهیحقوق زنان در برابر پد
 از  یانسان یهاآرمان دوشادوش سربازان، در راه کهآنانی

 گذاشتند. هیما شیخو یهاجان
  تیاحساس مسئول یکه در برابر جهل طالبان یهر شهروند 

 هنشیم مردم و یسرباز تنها به سربلند کیو مثل  کندیم
 مرز و بوم. نیا نیشدن ساکن مانیپ. و به همشدیاندیم

 از  ییکه با مبارزه در برابر گروه طالبان، الگو قهرمانی زنان
و  یمقاومت مدن یبرا یاتازه دانیشجاعت شدند و م

 در افغانستان باز کردند. یاسیس
 یطالبان سمیترور انیقربان هایخانواده همه و.  
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 قدمهبه جای م
 ی گلولهشعر به مثابه

 
نه به طالب؛ هر مصرع یک »اندازی فراخوان زمان با راههم

، این پرسش از سوی برخی مطرح شد که آیا شعر «گلوله
تواند گلوله باشد؟ برای پاسخ به پرسش بالا، اول باید آن را می

تواند گلوله باشد؟ و تبدیل به دو پرسش کرد: یک؛ آیا شعر می
 ، این ظرفیت را دارد که به جای گلوله«عر افغانستانش»دو؛ آیا 

 عمل کند یا در مقابل آن بایستد؟
ی اول باید گفت که هدف از گلوله در این فراخوان، گلوله

ست در جهان زبان و شعر و منظور، ایواقعی نیست؛ بل گلوله
ست که در تقابل با ایدئولوژی طالب قرار خلق زبان و فضایی

شدن زبان در رژیم زبانی طالب قابل استحالهبگیرد و در م
ی . در خوانش پساساختارگرا، ایدئولوژی، به مثابهمقاومت کند

است که در آن ویژگی مجازبنیاد زبان  ایمتن و ساختار نشانه
ی واقعیت عینی های ایدئولوژيک به مثابهفراموش و گزاره

، شناس پساساختارگراشود. پل دومان، زبانپنداشته می
نادیده گرفتن واقعیت زبانی مجازها و »گوید که ایدئولوژی، می

است. به باور دومان، « ی عملی از واقعیتمفاهیم با تجربه
ازای یابد، مابهبه عنوان امر واقعی نمود می»آنچه در ایدئولوژی 

واقعی و بیرونی نداشته، بلکه در درون ساختارهای زبانی 
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این است که حقیقت در  منظور دومان« شود.برساخته می
های ایدئولوژيک، امری برساخته و مجازی است که در نظام

ی سازوکارهای بلاغی زبان شکل گرفته است؛ اما حاکمان نتیجه
های ایدئولوژيک، با انکار این سازوکارهای بلاغی زبان در نظام

خواهند آن را واقعیت عملی بدانند و زبان را در ایدئولوژی، می
 ها، چیز دیگری را بیان نکند.برند که جز مراد آنبه سمتی ب

ها در جهان مدرن را، دومان، دلیل به وجود آمدن ایدئولوژی
داند. او، به جدال سقرات و جدایی فلسفه از ادبیات می

کند که باعث جدایی فلسفه از ادبیات یا سوفستائیان اشاره می
 شود و این جدایی، با اعلامهمان بلاغت سوفستی می

پادشاهی فلسفه توسط افلاتون، فلسفه را در جایگاه 
خواهی فلسفه، در دهد. این تمامیتخواهی قرار میتمامیت

های ی شکست سوفستائیان در مقابل استدلالحقیقت نتیجه
های سوفستائیان و فلسفی بود. سقراط با روشن کردن تناقض

و  بنیان گذاشتن فلسفه، مدعی شد که زبان دارای تناقض است
فهمد یا بر وجود آن آگاه تنها فلسفه است که این تناقض را می

توانست از است. این آگاهی فلسفه بر تناقض خودش، باید می
گرایی فلسفی جلوگیری کند؛ اما در دوران مدرن و قطعیت
ی فلسفه بعد از خاموشی قرون وسطا، کم شدن دوبارهبرجسته

ی کنار گذاشته و اهای فلسفیکم تناقض سقراتی در جریان
فلسفه به ساحتی از زبان تعلق گرفت که جدا از ساحت ادبی یا 

شد. فراموشی این اصل که زبان بر بلاغی زبان پنداشته می
ها شکل گرفته و ها و مدلولی بین دالاساس مجازها و فاصله

فلسفه نیز برای بیان خودش، ناگزیر از اتفاق افتادن در این 
گرایی فلسفی انجامید و ست، به قطعیتجهان زبانی و مجازی

های گرایی، به میان آمدن ایدئولوژیی این قطعیتنتیجه
مدرن بود که مدعی از بین بردن فاصله بین امر مجازی زبان با 

خوانیم، امر واقعی بودند. از نظر دومان، آنچه ما ایدئولوژی می
است. بر این « اختلاط واقعیت زبانی با واقعیت طبیعی»
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ی ما از اس، فهم ما از آنچه واقعی است، عملاً به استفادهاس
ای از مجازها ارتباط دارد که معنای خود را از ارجاع نظام پیچیده

گیرند. کنند، میدیگر نه، به چیزهایی که توصیف میبه یک
تر از هر موضوع دیگری ریشه در بنابراین، ایدئولوژی بیش

 خطای کاربرد زبان دارد.
چه توضیح داده شد، برخلاف این برداشت که نظر به آن

های ایدئولوژيک با ایجاد ترس و ناامیدی به قدرت نظام
ها با از کارانداختن کنند، این نظامرسند و تداوم پیدا میمی

رسند و با برساختن زبان رژیم زبانی قبلی جامعه به قدرت می
میان  جدیدی که در آن مرز واقعیت مجازی زبان و امر واقعی از

کنند. آنچه از گسترش ترس و برداشته شده، تدوام پیدا می
خواه ای با حاکمیت ایدئولوژیک و تمامیتناامیدی در جامعه

بینیم، تلاش بانیان توتالیتاریسم برای ترویج رژیم زبانی شان می
گیرد که واقعیت زیستی است و این تلاش، تا جایی صورت می

های کل کامل تبدیل به گزارهها در جامعه، به شو عینی آدم
شود. در ای شود که در زبان حاکم ایدئولوژیک تولید میزبانی

چنین وضعیتی، آنچه موثر و امکانی برای مقاومت و تن ندادن 
ست. هرچند متن به تصرف زبان است، ادبیات و متن ادبی

ایدئولوژيک نیز به شکل کامل قابل تصرف نیست؛ اما چون 
این گرفته شده که در جهانی غیر از ادبیات  پیش از آن فرض بر
افتد، امکان تصرف آن به وجود آمده است. و واقعی اتفاق می

توانند ادعا کنند که های ایدئولوژیک، میبه این معنا که قدرت
طور که باید، فهمیده اند و فهم دیگری معنای فلان متن را همان

اجازه ندارد از آن ممکن نیست؛ نه تنها ممکن نیست که کسی 
فهم دیگری از آن داشته باشد. این نوعی از فهم است که تبدیل 
به ایدئولوژی در ساحت مفهومی و تبدیل به توتالیتاریسم در 

شود. زبان ادبی اما فرض را داری میساحت اجرایی و حکومت
دهد که گذارد و به خوانند اجازه نمیمیبر مجازبیناد بودن زبان 

نهایی آن را مطرح کند. این تن ندادن به  ادعای فهم کامل و
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بخشی در مقابله با تصرف، زبان ادبی را تبدیل به سلاحی نجات
کند که در پی خواه میهای تمامیتتوتالیتاریسم و ایدئولوژی

 تصرف کامل زبان و محدود کردن آن استند.
گذرد، امارت طالبان که نزدیک به سه سال از آن می

های که امکان ای از توتالیتاریسمتازه ست با شمایلنوزادی
فراوانی برای تصرف زبان دارد. طالبان از رژیم زبانی سنت حاکم 

های آن با جهان مدرن را با هدف کنند و نسبتاستفاده می
دهند. نزدیکی زبان طالبان با زبان کاری و شکل میخود دست

ع تر کرده و خطر قطپوشانی را بیشسنتی جامعه، امکان هم
ارتباط زبان با جهان بیرون از خودش را افزایش داده است. 

افتد که حاکمیت قطع ارتباط با جهان بیرون وقتی اتفاق می
شود که زبان را در خواه، تبدیل به تنها آدرسی میتمامیت

بندد و در زبانی که ی عمومی و از آدرس قدرت به کار میحوزه
رن، به شکل وارونه کند، تمام مفاهیم جهان مداستفاده می

مردم جهان با »گوید شود. این که وزیر طالبان میتعریف می
، نوعی ابراز نظر است از سوی زبان «شوندرهبران زن موفق نمی

و طالبان در خصوص زنان، کاربرد خاصی از زبان را ترویج 
ی زبانی مورد نظرشان را در ارتباط با زنان به کنند تا چرخهمی

دهد تبدیل مکاتب دختران به مدارس، نشان میوجود بیاورند. 
خواهند زنان در خانه بمانند؛ چون ماندن زنان در که طالبان نمی

خواهند کند. برای این میخانه، تصرف آنان را دشوارتر می
مکاتب دختران را به مدرسه تبدیل کنند تا از این طریق، رژیم 

بدن زنان  شان را گسترش دهند. دیگر ما با خطر تصرفزبانی
جا نوع دیگری از تصرف بر زنان است؛ مواجه نیستیم؛ این
دهی زبان در خانواده و ی زنان که در شکلتصرف زبان و حافظه

ست که وابسته به ها، خطرهاییکودکان نقش مهمی دارد. این
شود. اگر این وضعیت دوام بیاورد، تر میتداوم طالب خطرناک

مندی جریانی مثل طالب، شی هوشود و نتیجهمند میهوش
ی جزئیات زندگی و زبانی مردم خواهد بود. تسلط کامل بر همه
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ها فقط ی جدیدی از توتالیتاریسم به این معناست که آنچهره
ها و طرز خواهند مردم آنکنند؛ بلکه میبه پیروی مردم فکر نمی

کرد این گروه از جهاتی فکرشان را دوست داشته باشند. عمل
زیادی با دیستوپیایی دارد که جورج اورول در رمان شباهت 

و « وینستون»وگوی ماندگار کند: گفتتوصیف می ۱۹۸۴
گوید پیروی از می« اُبرایِن»گاه و این که در شکنجه« اُبرایِن»

برادر بزرگ کافی نیست؛ مردم باید به او عشق بورزند. این 
ه و خودش را الله علناً و به تکرار مطرح کردخواست را ملاهبت

ی عام و تام خدا بر زمین دانسته که رویای فتح جهان را نماینده
 دارد.

تواند در نقش گلوله عمل کند که آیا شعر افغانستان میاین
و آیا انرژی و درک لازم را برای مقابله با فراموشی زبان و 

ی جمعی در این وضعیت دشوار تاریخی دارد، مبحث خاطره
های سنتی و فهمسری پیشطرح یکست که بدون جدایی

توان به آن پاسخ داد. تمدنی در مورد شعر در زبان فارسی، نمی
گوییم، منظور ما شعر فارسی است؛ وقتی شعر افغانستان می

ی کلاسیک ادبیات فارسی را در خود دارد و از چون پشتوانه
هایی است که بخت بلندی در شاعرانگی داشته زبان جمله

ی نبوغ فکری و تجربی خت بلند، تا این که زادهاست. این ب
سو پیوند تمدنی این انسان با زبان باشد، از یکانسان فارسی

ای عرفانی است که به تولید شعر در گفتمان مفاهیم استوره
ست که در قاعدگی زبان فارسیکلاسیک کم کرده و از سویی، کم

تر است. ها دیگر، امکان شاعرانگی آن بیشمقایسه به زبان
هایی است که در آن زبان فارسی تنها و یا شاید از معدود زبان

ها ست که شما دهجنیستی وجود ندارد و همین نبود کافی
بنویسید و اگر در جایی مشخصاً به فعالیت « او»کتاب در مورد 
اشاره نکرده باشید، کسی نتواند « او»ای از مردانه و زنانه

است یا مرد. نبود جنسیت و  ، زن«او»تشخیص دهد که این 
ها را سری بازیهای گرامر این زبان، امکان یکچنان سادگیهم
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تر از هر زبانی ی آن با شعر را کوتاهدر آن باز گذاشته که فاصله
 اش با فحش را.طور فاصلهکرده است؛ البته همین

به لحاظ تجربی، زبان شعری در فارسی امتیاز خوبی داشته؛ 
های زبانی از تواند در نبود دیگر گفتمانامتیاز میاما آیا این 

اندازی که جامعه به آن ی انتقادی و چشمجمله فلسفه، نظریه
دار زبان و چنان به عنوان تنها پرچمنگاه کند، شعر را هم

بخش نگه دارد، پاسخ منفی است؛ چون بدون تفکر نجات
کند، یانتقادی و سیاسی در جهانی که با نقد و سیاست کار م

زدگی، آن شود و این افسونتر میزدهادبیات افسون
ست معادل دیوزدگی که آن در زدگی سنتی نیست؛ چیزیافسون

کند. ادبیات و شعر افغانستان، زبان و ناکاره میروز بیجهان ام
زدگی نجات یابد و در تواند از این افسونتنها در صورتی می

بخش باشد که با ن، نجاتشرایط دشوار حاکم بر زبان و انسا
اش را نگاه انتقادی پیوند برقرار کند و استراتيژی بودن تاریخی

ی دشوار هر شاعر افغانستانی، بیدار درک و تجربه کند. وظیفه
زده است و نجات زبان از این سنت شدن از خواب سنت افسون

اش را های دیرینهها و عادتتا بتواند بیدار بماند و خواب
ای . این بیداری، باید بیداری واقعی باشد؛ بیداریبتکاند

حساس و نه حساسیت احساساتی؛ حساسیتی آگاه که 
خطرهای موقعیت تاریخی خود را درک کند و بر مسئوولیت 
زبان در این بحران اخلاقی و سیاسی متعهد باشد. این تعهد، 
قلندرین زیستن و هر روز شعر تولیدکردن نیست؛ این تعهد 

ی جمعی که بتواند فعال و حاضر در تجربهست کنشی
ی عمومی ببیند و آن را هایش را در آیینهها و آسیبشکست

ی زیست شاعر با تمرین و ترمیم کند. بدون کاهش فاصله
بخش بودن ادبیات امیدوار توان به نجاتزندگی جمعی، نمی

توان امیدوار بود که حاکمیت طالبان، باید هر بود. فقط می
را بیدار کند و در این بیداری چه بسا ادبیات ما نیز از خوابی 
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زدایی از خواب سنت بیدار شود و بتواند در تولید زبان و عادت
 آن کار کند.

خوانید، شعرهایی است از شاعران آنچه در این کتاب می
نه به طالب هر »حوزه افغانستان که در همراهی با فراخوان 

نشر شده و اکنون به در فضای مجازی « مصرع یک گلوله
ی خروار از آن ست نمونهصورت کتاب درآمده است. این مشتی

روز در فضای ادبی افغانستان به نام شعر چیزی است که ام
شماری برای گفتن دارد؛ های بیشود و حرفتولید می

چنان زدگی و همانگاری، و سنتزبانی، سادههایی از بیحرف
تقلای زبانی. با  سواس اخلاقی وهایی از رنج عمومی، وتکانه
توان هایی از وسواس زبانی و فکری را میی ناامیدی، رگههمه

گر ساحت جدیدی در برخی از کارهای این مجموعه دید که بیان
از شعر افغانستان است؛ ساحتی برای مقاومت، مبارزه و 

 ی زبانی.ایستادگی علیه کرختی زبان و جامعه
 

 زاهد مصطفا
  



 1|  شعر سیاسی و اجتماعی
 

 دخشانیاحسان ب
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 | احسان بدخشانی| 
 
1 

 گفتند: مژده باد که عصیان تمام شد
 فصل شکوفه دادن انسان تمام شد

 
 در پی کمال ای روح بادبادکیِ 

 دیدی کمال نیز به نقصان تمام شد
 

 رفت از فراز کوه که فریاد برکشد
 با گریه گفت: مژده، که توفان تمام شد

 
 پیمبری خواست، تا خدا بفرستدمی

 دستور داد و دید که چوپان تمام شد
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 ی سیاه سیاست کمین گرفتتا گربه
 بربام دین، کبوتر ایمان تمام شد

 
 :آنگاه باخضوع، نوشتند مفتیان

ه ج رفت، قصا  ی عرفان تمام شدحلاا
 

 زارتا پا نهاد شیخ به میدان کار
 شیطان تمام شد دوران یکاه تازیِ 

 
 نجیِ ست رفته و نرسیدم به معمری

 فهمیدنم چه سود! خیابان تمام شد
 

 چشمم پس از عبور تو، ای ابر موپریش
 آنقدر گریه کرد که باران تمام شد
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  احمد نوید امینی
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 | احمد نوید امینی| 
 
1 

 نگار بر خیال شماکنم اِ خیال می
 حماقتی که جنون کرده بر جمال شما

 
 ستتمام جوهر عقل جناب نادانی

 ابرم از شرِ قیل و قال شمه میپنا
 

 به زور قمه و قمچین حاکم شهرید
 جز، زوال شماه من انتظار ندارم ب

 
 ی شهرم نفاق پاشیدیدبه گوشه، گوشه

 جز این، نیست از روال شماه توقعی ب
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 به چنگ دگمِ عقاید دچارمان کردید
 رد است ذوالجلال شماچقدر کوچک و خُ 

 
 تکبیر استهای تان نعرهایسرود ویژه

 سوال شماگونه خوب شود ذهن بیچ
 

 به جرم آدم و انسانیت شکنجه شدیم
 خط و خال شما ،ستشکنجگاه روانی

 
 وفان غم مبدل شدتنسیم مهر به 

 کنم؟ جهل ابتذال شما هقیاس با چ
 

 ستمعنیزمانه در گذر و انتظار بی
 ال شماگذرد، روز و ماه و سبه یاوه می
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  امید ولی
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 ی |ول دیام| 
 
1 

 اشوسط آستین بر زده
 مارمولکی دارد ظاهراً 

 داخل پوستین پشمیِ خود
 گرگ زیرکی دارد واقعاً 

 
 خر خود را چپه سوار شده
 مرغ او از قدیم یک لنگه

 دارد «ماا ماا و»گاو او باز 
 چکی دارداو که یک قوم چَک

 
 «پاینتچِک»الب است در طروزها 

 ستملیو امنیت شب پلنگی
 ها جوراب سر کند وشبجمه

 روز کالای حربکی دارد
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 ای کور استحرص قدرت که بقه
 شناسد هیچهیچ کس را نمی

 ستهایی که دانه دانه یادش هعقده
 که از آوان کودکی دارد

 شی سنگگرچه مابین سینه
 هرکسی هرکسی و او یکی دارد

 
 ی لعنتیِ محلهاشبنیمه

 گیری داشتسگِ ولگردِ پاچه
 تویی بودکه هزارثل اینم

 های ... داشتکوچهپسکوچه
 بازیِ واقعیِ دزد و پولیس

 گیری داشتزن داشت، راهراه
 هایی شبانه شیر شدندموش

 -داشت« گیریدست»که پولیس امر 
 شان را گرفت و بالا کرد ِدست
 زیری داشتداری و سربهسربه

 .گی استکه مثل مرد  ِزندگی
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 حریالدین باهل
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 | الدین بحریاهل| 
 
1 

 کابل، دوباره آتش و باروت و بوی خون
 هاسفر روزنامهکابل دوباره هم

 کابل شبیه آینه بشکسته در خودش 
 هاکابل دوباره درد سرِ روزنامه

 
 هاپاشیده سرخ روی زمین خون کاج

 ققنوس آتشین هدف تیر بسته شد
  دشب تیره گشت، باز سیاهی به سر رسی

 آزادیِ دوباره به زنجیر بسته شد
 

 ای کابل، شبیه یک جسد تیر خورده
 ایفراموش گشته« سیاهی»در عمق یک 

  گیکابل! تو ای نهایت امید و خسته
 ایکابل! چرا دوباره تو خاموش گشته
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 تر شد و آن دیوهای مستها سیاهشب

 از عمق یک سیاهیِ چون گور آمدند
 زارهاانبوهِ آتشی به تنِ تاک

 ی انگور آمدندآن قاتلان خوشه
 

 تر شد و در این شبِ سیاه ها سیاهشب
 جمعی که آمده به دهن مار داشتند

 با چشم پر ز آتش و با دست پر ز خون 
 اهریمنان چقدر خریدار داشتند

 
 ی سیاهتان جامهای بر فراز قامت

 و کینه دوخته های دشمنیاز رشته
 وشنیای قاتلان مکتب و دریا و ر

 های در همه دوران فروختهای برده
 

 ی خودتات و خانهخدایِ  یاز خانه
 ی خودتحور و بهشت و قصه و افسانه

 رسد به منزل نمی« سیاهی»این لشکر 
 ی خودتای بر شانهباری که کج نهاده

 
 هادر چشم تان تباهیِ آتش فشانُ 

 گوش شما فقط به نیاموختن پر است
 مع سوسماروقتی پیامبران شما ج

 ستاتان همه از سوختن پر وقتی که دین
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 خوابیده است به دوش شما بار این زمین

 خشکیده در رگان شما نبض آسمان
 است های شما آب مردهبر روی دست

 گانتان از ستاریدور است همیشه خانه
 

 نیست در باور خراب شما آب زنده
 تان شکل بد سیاهی و خون است دین

 انده دوش شما راه رفتهاز ابتدا ب
 تان این مارهای سر زده از آستین

 
 رود هر مرده دل به منزل لیلی نمی

 هر ذره را به دامن خورشید راه نیست 
 این برده آمدن به جهان، برده زیستن 

 تان اشتباه نیست؟آخر چگونه خلقت
 

 ی روح آدمی!ای دشمنان عاطفه
 ست آسمان تان به گریه نشستهاز دست

 عنت به خلقتی که تو را خلق کرده است ل
 ای تُف به همتی که ندارید در جهان 

 
 خردِ رو به نیستیهای بیای ابله
 کشمتان درد میی حماقتاندازه

 تان آبرویبر باور مزخرف و بی
 کشمهراس خطِ طرد میآزاد و بی
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 ایمهای سر به فلک ایستادهما کوه

 کنیمسر را به پای هیچ کسی خم نمی
 های روشنی آیین ما پر استاز آیه

 کنیمآیینه را به گریه مجسم نمی
 

 بار دیگر نسیم برقصد به کوهسار
 زدگان آب سر زندی عطشاز خانه

 سربازها دوباره بخندند شهر را
 آخر شبی به دهکده مهتاب سرزند
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 گینمغم
 ای ابریشبیه دهکده

 شبیه بغضی در گلوی سرباز 
 تر از تفنگی کهغمگین

 شنودمی اش را تنها کوهستانصدای آخرین گلوله
 

 شویگین میاندوه
 های مادریبه سر زمین

 زاران دهکدهبه گندم
 های انجیربه باغ
 -های وحشی کهبه گل

 شونددیگر به گوش دختران روستا آویخته نمی
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 درختان تبر خورده
 ی انگورهای خشکیدهتاک
 ینهای خونترانه

 های خالی از لالهدشت
 یخ بسته است ای که در نگاه کودکیخنده

 
 کشیفریاد می
 خودت را 
 ات راسر زمین

 -های استواری راکوه
 اندشان سر بر آوردههایکه مارها از شانه

 
 گی زمانتیرَ 

 پیر زنی که،
 خواند دیگر لالایی نمی

 آری!
 شوندهای روستا خشک میدست

 کندسربازها گل تعارف نمیوقتی زنی دیگر به 
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 بهرام هیمه
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 | بهرام هیمه| 
 
1 

 ترین مرد ناامید بخوانبختسیاه
 ام، آقا مرا شهید بخواناگرچه زنده

 
 خدا نخواسته باشد که ما شکسته شویم

 و از مقابله با ظلم و جهل خسته شویم
 

 جهان برای همیشه رهای مان بکند
 بسته شویمهای نشسته در پس دروازه

 
 ردیمها که من و تو برادری کچه سال

 مباد اینکه بپاشیم و دسته دسته شویم
 

 اگر امید ندارد اگر تک و تنهاست
 هزارسال دگر پنجشیر پا برجاست

 



 19|  شعر سیاسی و اجتماعی
 

 های خالیِ ماچه ها برآمده از دست
 شود شمالیِ مادوباره گور شما می

 
 دعا کنید خداوند مهربان باشد

 ناتوان باشد همیشه دشمن ما خوار و
 

 کمر به خاطر آزادگیِ خود بستیم 
 شکست را نپذیریم تا جهان باشد

 
 کنمشکشمش، تکه تکه میبه دار می

 وَلَو برادرم از جمع طالبان باشد!
 

 چه خواستیم جز آزادگی و با شرفی
 اشدبی ما پر ز آب و نان و اینکه سفره

 
 شوم تسلیمشود نه! هرگز نمینمی

 الااگر چه امر از ب
 از آسمان

 باشد
 هزار مرتبه مردیم و باز زنده شدیم

 تان باشدولی فرار نکردیم! یاد
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 به خاطر چه نشستی، به خاطر چه نمردی؟
 چرا به جنگ نرفتی چرا گلوله نخوردی؟

 
 برادران جوانت همه شهید شدند و 

 فقط تو آه کشیدی فقط جنازه شمردی
 

 ایت را با ـههایت را و تفنگگلوله
 غرور و غیرت خود در شبی به خاک سپردی

 
 شبی به کوه نرفتی برادران جوان را

 ات نفشردیگرفته در بغل خود به سینه
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 به دل قرار نباشه به دیده خواب نباشه
 اگر که فرصت خوبی به انقلاب نباشه

 
 اگر گلوله نمانده، اگر تفنگ نمانده

 ی دیگری به جنگ نماندهاگر که حوصله
 

 بجنگ جان برادر ولو تفنگ نداری
 اریی دیگر به غیر جنگ ندکه هیچ چاره

 
 به نام پاک شهیدان که روسپید نمیشی

 اگر به جنگ نمیری اگر شهید نمیشی
  



 | گلو در برابر گلوله 22
 

 پرویز کاوه
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 | پرویز کاوه |
 
1 

 !کابل! ای کابل
 به قوانین شب احاله شدی

 کابل! ای کابلم! مچاله شدی
 ! پاک بمانای خیابان پاک

 گرچه درگیر استحاله شدی
 ناککودک پیر، کودک غم

 ساله شدی هزارکودک یک
 

 کابل! ای کابلم! به من بنویس
 از تمامی سوختن بنویس

 زدهروی دیوارهای خاک
 از زن و انقلاب زن بنویس
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 بنویس و تکان بده همه را
 قد بیارا و جان بده همه را
 قدر پرواز تا به هندوکش

 ی آسمان بده همه رااتکه
 سر ازین خستگی بلند بکن
 باز شو! آشیان بده همه را

 
 با صدای بلند شعر بخوان
 سوگ این جنگ نابرابر را
 با صدای بلند زمزمه کن

 مُهر مادر رای سربهنامه
 

 چقدر سخت شد تمام تنت
 که دگر سنگ بر سرت بشکست

 شد واره راه توکُتل و سنگ
 مرگ دیدی و مادرت بشکست

 
 دل به تمکین و رام، وا نکنی

 وطن خویش را رها نکنی
 های سوخته راکابل! آن کوچه

 باز درگیر انزوا نکنی
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 شده راهای دقکابل! این قلب

 مثل روزان پیش خانه بشو
 بر لبان مسافری غمگین

 هی تبسم بشو، ترانه بشو
 
 ات چقدر«فروشیکوچه گل»

 های تازه شدهخالی از برگ
 مردهباز دلباز افسرده، 

 هایت پر از جنازه شدهشانه
 
 ات، پل برادریات«پل سرخ»

 کوچه کوچه پر از عدو شده است
 غم آن یارِ رفته و غم نان

 ای تیز بر گلو شده استدشنه
 

 کابل! ای پیرمرد خسته و خوار
 چشم در آسمان و دل به زمین

 کن« کوه آسمایی»تکیه بر 
 تن بیاسای و اندکی بنشین

 
 !ی کابل! ای مادر منکابل! ا

 پسرت کشته شد، ستم دیدی
 ات افتادخاک بر سقف خانه

 غم دیدی« خیرخانه»قدر یک 
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 کابل! از آخرین امید بگو
 از بهاری که باز سر برسد

 اتنوجوان رشید دهکده
 خسته و شاد، از سفر برسد

 شوند« صبح۸»نور و آیینه 
 روزنامه به پشت در برسد

 دزنگ در لای تیلفون بدم
 از سفر رفتگان خبر برسد

 خند دخترانه شویپُرِ لب
 

 ات اگر برسدصبح آزادی
 کابل! ای کابلم! صبور بمان

 ستسر شدنیروزهای سیه به
 عشق بر دودمان آزادی

 ستتر شدنیدر فضای تو بیش
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 تمیم حمید
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 | تمیم حمید| 
 
1 

 نفس کشتندمرا که زیستنم بود بی
 جز عبث کشتند دگر نیست« هست»تو را که 

 
 مرا که بر درِ آغاز با گلوله زدند
 کشتند« بس!»تو را که داد کشیدی همیشه 

 
 هر بَند و... عاشقت ماندم یمرا که رَسته

 تو را که پاک و رها از همه هوس... کشتند
 

 طور؟ چرا؟چه گفته بعدْ خبرها؟ کجا؟ چه
 تو را، مرا که چنین زیرِ تیررس کشتند

 
 را سرخِ سرخ خواباندند؟گونه چشم تو چه
 خس کشتند؟ اک وخگونه جسم مرا بَین چه

 
 !!تگشودن؟! این رؤیاسدوباره رویِش و غنچه

 که هرکه را چو کمی ایستاده پس کشتند
 

 !ات ایمان بیاور آزادیپناهیبه بی
 پرنده را دَمِ پرواز از قفس کشتند
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 ثاقب آزاد
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 | ثاقب آزاد| 
 
1 

 در دل تاریخبنویسید 
 لشکر جهل، چون خزان شوم

 را کشتند آمدند و بهار
 ماندتا همیشه به یاد می

 در باغ هازاغ کردند حمله
 را کشتند ساربلبل شاخ

 
 کمر ملک خویش بشکستند

 از تن کابل سر بریدند
 از سر غزنی بریدند تن

 پای بودا ز بیخ ببریده
 دانه دانه انار را کشتند

 پس قندهار را کشتندو س...
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 نارنج بردرنج می در کُنر
 هرات خشکیدند هایتوت

 در قلبش هراس تاک پروان
 خون ای بادغیس قلبشپسته

 سحر جمعی چون شنیدند، یک
 گلِ سرخ مزار را کشتند

 
 آمدعشق از دهانِ می بوی

 از نو پاره کردند و دوختند
 هم را گهتا نبوسند هیچ

 زخمی هاجسمزیر شلاق 
 تا نگیرد کسی، کسی ...آغوش

 بغل و هم کنار را کشتند
 

 مست جهل غرور، دیوانه
 خانهبی هایبردوشخانه

 لانهاند بیسالیان بوده
 دیدند باغ را، دیدم تا که

 درخت زدند یتیشه بر ریشه
 شاخه را برگ و بار کشتند

 
 مهر ننوشتیم ما ز تو نگو

 وشتیملطف نن تو نگو ما ز
 تو نگو ما ز شور ننوشتیم

 تو نگو ما ز شوق ننوشتیم
 ایم ما از عشقبارها گفته

 را کشتند باربارها، بار
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 بانجرجیس پارسی
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 | بانپارسی جرجیس| 
 
1 

 واربر خشاب و چکمه بر رکاب و پاشنه به صخره رخشبریز خشم 
 اربخواب بر شهامتِ بلندِ کوه و فرشِ ماه و تیغ انتقام بر تنت بک

 دهیشوی و آب میزنی بلند میجوانه می
 شویبه شهر تشنه شهروند می

 که تک درخت با صلابتی که باغ جای توست
 وارای بلند ای همیشه کوه

 ایو به خون نشستهکه تو امیدِ خاکِ تا گل
 ای چریک سر به کفقیامِ نام و ننگ کرده

 هایی سرد هستی وکه تو بهارِ فصل
 هایی انتظارکه انتظارِ چشم

 _ ای که تا امید برتو عزم بسته
 نامِ شرع و عرف و فتح و فاتحهه گردد از جهنمی ب ـ

گردی به تشنگیی گردی و بار و بر میای که بر میتو عهد کرده
 زارشوره

 گراز های هار پر شده گیریِ ها و جفتبپِا که صحنه از هجومِ سوسک
 ...مار حلاوتی که زهرهایِ بیلقمه و های فقرسفره شده به که کودتا بپِا

  

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AC%D8%B1%D8%AC%DB%8C%D8%B3_%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C%E2%80%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW8SjjmDff98PMtvE-U04o7hskWSKKubitAesVX-GOIzdXlMGh50-3MaNdxKCrMS80FtFdM4DM8V7lQKUOBn2_Ie8Zom2t2DzSK5AbSeZWJzHrY1GZ3vhofhT3baH2aUg_6sMVr5wAf1GOjAawUuh0aFEvKZcmaPGJ1eHz9fXA2Xw&__tn__=*NK-R
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 حسن ابراهیمی
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 | ابراهیمی حسن| 
 
1 

 !دیآزا
 در وطن من
 رقصدست که میزن سرکشی

 های ممنوعهدر بین فرمان
 زیبا
 پروابی

 آوردای خم به ابرویش نمیو هیچ شکنجه
 در زندان پل چرخی

 
 !آزادی

 به وطن من مدیون است
 زاد دخترانی از جنس نور استاو هم

 دخترانی که دوست ندارند
 یاد بگیرند در تاریکی بگریند

 ستای در کار نید دوبارهداننآنان خوب می
 کنندمشت گره می

 پشت درهای بسته مکتب
 زنندآمیز میدست به تحصن مسالمت

 

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85%DB%8C?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWdn6JZxvee9gEZ90hri_DF03xAhVM8HdwLgXzQyQ65lBzVnZ44YVebQHJj2F_TDAkc7Zb1nV0HuulZ2iYzfc8-WgvaqKPD90_e05lxsrttIa6J_dPJtu5XvBUyi_Mm-g3Nyu-s7-2vfOAk5kClsLmS_gPjdWzh6udrvTcThxQrbA&__tn__=*NK-R
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 !آزادی
 در وطن من

 نوعی از اعتراض به انکار است
 و شما که با دشنه بر گلوی آزادی

 ایدمان ایستادهرویهروب
 دست از انکار بردارید

 یا ساده بگویم تا بفهمید
 داریدم بردست از سر وطن

 در وطن من
 

 !آزادی
 اندهای نترسیی چریکمعشوقه

 اندهم قول داده هکه ب
 دارتان باشدنابت شانموهای معشوقه

 تانگاههای پنجشیر اعدامو کوه
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 خاطره وندا
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 | خاطره وندا| 
 
1 

 !من یمن! از ظلم به جان رسیده یای کابل غم کشیده
 من یخون تپیدهتاب بهست، مهاند چندیقلب تو شکسته

 
 هاها، تاراج شدی از این ستمآتش زده بر دل تو غم
 من یدیدهها، ای کشور داغای قلب تو آشیان بم

 
 نشانی، معنای حروف و نکته دانیآغوش نشان بی

 من یدانم که چقدر مهربانی، ای مادر غم کشیده
 

 من آسمان تو ...باغ و بوستان تو، ستاره اگر سر سبزیِ 
 من یبه جفا خمیده خشکیده شدی هزار افسوس، نخلِ 

 
 آهن بودی که زنگ خوردی،آیینه شدی که سنگ خوردی

 من یبه جگر خلیده قنداق دوصد تفنگ خوردی، خارِ 
 

 من دختر تو هوات بر سر، چون تاج طلاست جات بر سر
 من یتوست، این اشک به رخ چکیده پناهیِ از خاطر بی
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 خجسته الهام
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 | خجسته الهام| 
 
1 

 بهار گیسوان سبزش را پاشیده بود
 نواختهای یکسره شاد میبوها ترانهشب لای شب

 های سحرو قمریان با سپیده
 سرودندآوازهای رنگین می

 تمکینو بی« پریان کوچک»
 پوش سیاههای سپید و تنبا شال

 شانرینهای بلوبا خنده
 دافزودنمی هابر شادمانی جاده

 و دست در دستان کوچک هم
 های قرمز و سیاه و سبزبا مداد

 کشیدندنقش شادمانی می
 خواندندمی« بابا نان داد»و با شوق 
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 بابا نان داد
 بابا آب داد

 پنهان کرد های پیشانیبابا اندوه را لای چین
 و دق مرگ شد

 آنگاه که بهار بود
 و بهانه نبود

 بود و بوها خفتهشب در میان اندوه شب
 کردندقمریان اندوه بشر را زمزمه می

 بابا هنوز نان داد
 بابا آب داد

 هایش از حسرت خمیدبابا شانه
 های دخترش نگاه نکردو در چشم

 فتاده بودندامدعا به دام گاه که پریان کوچک بیآن
 شان در هجوم تاریکی محو شدهایو صدای خنده

 های بلندو دیگر روی تخته
 نبود ـ ابا آب دادبـ « ب»حرف 
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 رامین ملزم
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 | رامین ملزم| 
 
1 

 حالا که خیر و شر همه در بالا، از ابتدا عجین شده حق دارند
 دارند حق شده آستین مار چون آموزی، بد کمال از عده یک

 
 خورده گره آه و اشک و خون با جویی، خدا رسم و راه که وقتی
 دارند حق شده رهین جنون این با ،آدم نا اکثر ذهن که جااین

 
 بیننددر توهم بینایی، جز خوابِ حور و نور نمی که آنان

 دارند حق شده زین اسپ بالای ،را خود اگر طعمه خیال را ما
 

 ایمان یواهمه غرقِ  عمر یک هستی، یفلسفه دچار گاهی
 دارند حق شده دین پشت به پنهان آشام، خون جماعت این گونهاین

 
 انیویر به بزرگ لشکر با راهه،بی به سیاه پرچم با
 دارند حق شده کمین در گوشه هر ترکیدن، به بهشت ینشئه از
  



 | گلو در برابر گلوله 44
 

 
 
 
 
2 

 ای؟روای لشکر دشمن! چه دیدهفرمان
 ای؟من از تو تیر خورده، تو از من چه دیده

 
 زبان اگر که نبودیم عیب نیستما هم

 ای؟از بستن، از شکستن و کشتن چه دیده
 

 خواندن خلاف عرف، نوشتن خلاف دین
 ای؟شادی عذاب روح، پس از تن چه دیده

 
 ی کهنتو با خیالِ خامِ پر از کینه

 ای؟سرِ سوزن چه دیدهاز من به قدر یک
 

 تا آمدی زمانه پر از جنگ و جهل شد
 ای؟ی رفتن چه دیدهاز اتفاق ساده

 
 دشمن شدی به مکتب و آیین زیستن

 ای؟اندن یک زن چه دیدهاز خانه حبس م
 

 !ما بذر برگزیده، تو ای قاتل چمن
 ای؟ه دیدههای مانده به دامن چدر لکه
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  روح الامین امینی
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 | روح الامین امینی| 
 
1 

 دچار ملعبه بودیم و کم کَمک پاییز
 دزدیدمجال فاخته را از درخت می

 صدای پای زمستان
 ماهبه گوش آذر
 لرزه ترسیدنددرختانِ  رسیده بود و

 !سکوت بود
 پیچیدصدایی اگر که می

 صدای خم شدن شاخه بود و بادِ پلید
 بید یهصدای واهمه بود و صدای شاخ

 عبور عابری از کوچه باغ خالی بود
 و چند گرگِ به خون تشنه

 زوزه سر دادند
 برف را تماشا کرد یهه فاجعو قری
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 های جوان یکه یکه افتادنددرخت
 مصلحت خاموش سالِ های کهندرخت

 و قریه بود و تماشا
 و قریه بود و سکوت

 گرگان سرور بر پا شد یهمیان گل
 -مست یجامه سیاه شبانو گرگ پیر 

 ای غرابه یُمن فتح و ظفر با خطابه
 زمین از ماست یهبه گله گفت که آیند

 و گله زوزه کشید و به برف پوزه کشید
 -شانی هامیر سیاه جام -و گرگ پیر 

 وفانی از جنوب وزیدتادامه داد و 
 های جوان یکه یکه افتادنددرخت
 مصلحت خاموش سالِ های کهندرخت

 و قریه بود و تماشا
 و قریه بود و سکوت
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 زاهد مصطفا
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 | مصطفا زاهد| 
 
1 

 ! عُرضگیدر آغاز عُرضه بود؛ بعد کلمه و آغاز بی
 زن زن همیشه زن

 زنِ زن
 زن زن

 در جنگلی به نام وطن
 تن
 زن

 تو انفجار بغضی در سینه
 تو سینی پر از قدغن

 تن
 زن

 گیر استدر تو هوای تازه نفس
 ای که توی قفس گیر است«ندهرپ»

 ست زیر زبان زخمیدر تو زنی
 که در لب همه کس گیر استاخمی 

 تو کابلی
 تمام تنت هم سرخ

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B2%D8%A7%D9%87%D8%AF_%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D8%A7?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUmgCc1IPKh7bc06dtLbLekOM2oevVPESANvvG75TWpTKdSsRP1s9E3mZqhJWzVQKFIZENSf3t-B3XQJ7S4KRL499C0X7UOIUoo5MmCmcPvLgxyIKKoFSTcFBb74zDy-CAXFYNEoobAikSb0v6dG3RlesEyUI6pC7LQkbmZM6qUSpxOHM_Tsx2of_d9gzNefNhupdLLzdIEnn6oqsgwciHJ&__tn__=*NK-R
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 بلخی
 هرات

 پیرهنت هم سرخ
 تو بامیان

 غزنه
 دایکندی

 تو زن
 زدنت هم سرخکه طرز گپ

 جنگ امید در خفقان استی
 جهان استی ی سکوتماندهته

 ابری که نارسیده به بارانی
 رودی که سر به صخره روان استی

 روایت لورفته تو راویِ 
 ی متروکیرمان قصهتو قه
 برگی

 درخت
 شاخه
 دسته

 تبر چقدر کوکی با ساز این
 خورشید خسته در چمدانی تو

 خزانی تو که در هجوم برگی
 ای وسط بازیمغزی تکیده

 زخم جوان! چقدر جوانی تو
 هایتدندان صبر در شریان

 هایتکش رفته شدت نوسان
 ناخن کشیده
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 پوستت
 هایترگ

 ایتهی هیجانخاریده غده
... 

 با تو نشسته این طرف راهم
 های کسی بندهدستم به دست

 در تو خلیده
 پشتت

 اعصابت
 رسی بندهدر من که دست دست

 امدر من که خفته وسوسه
 سردم

 نه
 من که زن نیستم

 من مردم
 ای که تا ته شب جاریمن سایه
 تر آوردمام که سایههمسایه

 قصه بیاغازم «بودرفته»از 
 ان پر از خالیرود دهتِر می
 ای کهبا رفته

 آمده
 برگشته
 زنمزل می

 با حیرت
 حالیبی
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 زبیر رضوان
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 | :زبیر رضوان| 
 
1 

 را شهر به خون شناور خود به تو دهمنمی
 به رخ نکش دگر ای گرگ خوی بربر خود را

 
 :بندیاجمل نقش

 چه چیز داشتم آیا به جز سری که بریدی؟
 تان سر خود را؟خیال چطور پاک کنم از

 
 :بکتاش سیاوش

 !تو در مقابل من باشی و سکوت کنم، نه
 بگیرم از تو و حلقوم تو برادر خود را

 
 :مادر زبیر حاتمی

 اما ؛بر وجود نازکش هزار زخم زدی
 را بینم من گلاب پرپر خوددوباره می
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 :حسین

 تو نمازخانه نگردید یجهاد و مدرسه
 د راخانه بسازم خیال همسر خوکتاب

 
 :حسیب ولوالجی

 ندار مرا گرفت جنونت و اگرچه دار
 های خواهر خود رادهمت خندهولی نمی

 
 :زیبا، دانشگاه کابل

 مدآجای هوا از درون پنجره  گلوله
 خود را« تردقیقه پسیک»زمان، نداد به من 

 
 :فرخنده

 هزار چشم مرا سوختند و سنگ زدندم
 به خاک سپردم ذغال پیکر خود را خودم

 
 :افغانستان

 تیست که به خواب بهشرذالت از تو و نسلی
 خود را اید به زشتی گلوی مادرفشرده

 
 

 :سرباز
 خیال خام نکن که به خون و خاک نشستم

 خود را گیرم انتقام کشورکه باز می
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 شد وزیریچال آمد و تقدیر کشتِ شه
 شد گیریا شبی تصمیمبر سرنوشت م

 
 ها پر شدها از کینهفردای آن شب سینه

 ها پر شدینهروزه شهر از جنبش بوزیک
 

 د از جنگلیی با ریش و پشمش آمبوزینه
 تاریک و خشمش آمد از جنگل یبا عقده

 
 بوزینه هیبت داشت، شهر از انس خالی شد

 هایش هم شغالی شدبرای چوچه میدان
 

 ها رفتندها و بامنهها بر خابوزینه
 ها رفتندنامها، خوشدنبال هرچه خوب
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 لرزیدنورس دگر از ترس می یهر میوه
 ارزیدها نمیشان یک جو به وحشییایؤر
 

 قابیدند ها هر چیز را بردند وبوزینه
 اما سر مغرور خوابیدند ؛گیبا خسته

 
 فردا تمام شهر از خوراک خالی شد

 خیالی شدها آن یروزهپیروزی یک
 

 یک نسل بوزینه به بام و جاده سرگردان
 گردانگشته از آن جمع روشهر چپاول

 
 شان همین بوده؟سالپاداش جنگ بیست

 :ها آواز سر دادندبوزینه
 !بیهوده
 رهبر که اکنون نان به خوانش داشت یبوزینه

 وقتش رسید و خلعت شاهی به جانش داشت
 

 ودبل یی که کار او چور و چپاوبوزینه
 اکنون به چنگش سرنوشت کلِ کابل بود
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 یاب شریفیرز
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 | زریاب شریفی| 
 
1 

 را یا داغ دیدیم، فراموش ؟ نه ! اصلاً 
 را آنچه این اهریمن آورده به میهن یا

 
 سوخت یک سر ثمر مزرعه و باغ و چمن

 را که دی شعله بر افروخت به خرمن یابس
 

 شک نیست آنکه پیوست به این قافله، اصلاً 
 را که حقیر است و فرومایه و دشمن یا

 
 ستنه! نخواهیم نشست فتنه هنوزم جاری

 را و نخشکیده کنون خون تهمتن یا
 

 نیست ممکن که چنین ساده فراموش شود
 را آنچه افتاده به این سینه و این تن یا

 
 زیر بار ستم و فاجعه زیستن ننگ است

 رابِه از این زندگی صد مرتبه مردن یا
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 ساحل رضایی
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 | رضایی ساحل| 
 
1 

 ترین جای جهان باشی زندانیِ غمگین
 باشی طالبان محکوم ماندن بین ترس و 

 ولی هر روز ؛تاریک باشد کل دنیایت
 بال نور اندکی در آسمان باشیدن
 

 بینیدر آسمان؟ نه آسمان را تو نمی
 ات باز بنشینیدر سوگ مرگ زندگی

 بنشینی و در خود بمیری و بخندی به
 که ندارد درد تو جز خنده تسکینیاین

 
 یای محال خودؤدر کنج خانه غرق ر

 سرسام داری از وجود پر ملال خود
 هااز جبر به بودن در آغوش سیاهی

 دم به دم رو به زوال خود از زندگیِ 
 

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84_%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWEoQVX1T99492xEJm6BaQfZJdt7borEKK1oEX-9z9D7YXGT9191MQj3IBkYxBGU1V3VByGMAZ6ekWV6Ltxy5k0MGLB15sp2dS3dAd7iF7AtX2FCz8UHoVD4Oijc9hid8Tg50VAUxOUUwMM3CW76HHmdWqJ2O9xJgJZRKDlsK9M0Q&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWEoQVX1T99492xEJm6BaQfZJdt7borEKK1oEX-9z9D7YXGT9191MQj3IBkYxBGU1V3VByGMAZ6ekWV6Ltxy5k0MGLB15sp2dS3dAd7iF7AtX2FCz8UHoVD4Oijc9hid8Tg50VAUxOUUwMM3CW76HHmdWqJ2O9xJgJZRKDlsK9M0Q&__tn__=*NK-R
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 زن هستی و جنسیتت کشته تو را هربار
 پشت سرت آوارگی و پیش رو دیوار

 :زن هستی و قلبت پر از این التماس تلخ
 دنیا تو را جان خودت دست از سرم بردار

 
 مانده کفن پیچان چادَری از تن که زیر 

 ها پنهانهشود از دیدزن که تماماً می
 هاز غم که چسبیده به روح و جسم آدما

 ای ناداناز کشور ویران به دست عده
 

 از قتل ناگاه پدرها و برادرها
 از بستن درهای مکتب روی دخترها

 رکا کودکان از احتمال خودکشیِ 
 از باز هم شال عزا بر دوش مادرها

 
 از زن که باید خوب بودن را بلد باشد

 هر چه به جز فرمانبری از مرد، بد باشد
 ت قسم پاسخ بده لطفاً جدا  مُلا سرِ 

 شود باشد؟زن غیر وقت خواب آدم می
 ی که به ناحق نیست حق توکار حقاز 

 چیست حق تو؟ ز چند روز عمر اصلاً ا
 در حد جان کندن درون آشپزخانه 

 ست حق تواز زندگی انگار که کافی
 

https://www.facebook.com/hashtag/%DA%86%D8%A7%D8%AF%D9%8E%D8%B1%DB%8C?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWEoQVX1T99492xEJm6BaQfZJdt7borEKK1oEX-9z9D7YXGT9191MQj3IBkYxBGU1V3VByGMAZ6ekWV6Ltxy5k0MGLB15sp2dS3dAd7iF7AtX2FCz8UHoVD4Oijc9hid8Tg50VAUxOUUwMM3CW76HHmdWqJ2O9xJgJZRKDlsK9M0Q&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%A7%D8%B1?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWEoQVX1T99492xEJm6BaQfZJdt7borEKK1oEX-9z9D7YXGT9191MQj3IBkYxBGU1V3VByGMAZ6ekWV6Ltxy5k0MGLB15sp2dS3dAd7iF7AtX2FCz8UHoVD4Oijc9hid8Tg50VAUxOUUwMM3CW76HHmdWqJ2O9xJgJZRKDlsK9M0Q&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AD%D9%82_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%E2%80%8C?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWEoQVX1T99492xEJm6BaQfZJdt7borEKK1oEX-9z9D7YXGT9191MQj3IBkYxBGU1V3VByGMAZ6ekWV6Ltxy5k0MGLB15sp2dS3dAd7iF7AtX2FCz8UHoVD4Oijc9hid8Tg50VAUxOUUwMM3CW76HHmdWqJ2O9xJgJZRKDlsK9M0Q&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AD%D9%82_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%E2%80%8C?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWEoQVX1T99492xEJm6BaQfZJdt7borEKK1oEX-9z9D7YXGT9191MQj3IBkYxBGU1V3VByGMAZ6ekWV6Ltxy5k0MGLB15sp2dS3dAd7iF7AtX2FCz8UHoVD4Oijc9hid8Tg50VAUxOUUwMM3CW76HHmdWqJ2O9xJgJZRKDlsK9M0Q&__tn__=*NK-R
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 در آن سر دنیا دختران اعتراض از 
 شاید که غم را بشنود گوش کر دنیا

  چرخی _ پل _ زندان و مرگ در  اعتصاب از 
 در باور دنیا« بهتر شده طالبان» از
 

 گیرند که با اجبار می اعترافاتی از 
 میرندزندانیان که زیر بار رنج می

 های نوعروسان جوانی کهاز بغض
 در انتظار شوهر مفقودشان پیرند

 
 یای دخترهاؤاز درس خواندن که شده ر

 ؟آید سَرِ فردای دخترهاچه می اصلاً 
 از حس غربت در حیاط مکتب و هر صنف

 حالا جای دخترها ،ستافسوس که خالی
 

 خواهددلت از زندگی شادی نمی اصلاً 
 خواهدنمی آزادی چیزی از این دنیا جز 

 ترین جای جهان باشی وقتی که از غمگین
 خواهدشعرت به جز حق تو فریادی نمی

  

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6_%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWEoQVX1T99492xEJm6BaQfZJdt7borEKK1oEX-9z9D7YXGT9191MQj3IBkYxBGU1V3VByGMAZ6ekWV6Ltxy5k0MGLB15sp2dS3dAd7iF7AtX2FCz8UHoVD4Oijc9hid8Tg50VAUxOUUwMM3CW76HHmdWqJ2O9xJgJZRKDlsK9M0Q&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWEoQVX1T99492xEJm6BaQfZJdt7borEKK1oEX-9z9D7YXGT9191MQj3IBkYxBGU1V3VByGMAZ6ekWV6Ltxy5k0MGLB15sp2dS3dAd7iF7AtX2FCz8UHoVD4Oijc9hid8Tg50VAUxOUUwMM3CW76HHmdWqJ2O9xJgJZRKDlsK9M0Q&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D9%BE%D9%84_%DA%86%D8%B1%D8%AE%DB%8C?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWEoQVX1T99492xEJm6BaQfZJdt7borEKK1oEX-9z9D7YXGT9191MQj3IBkYxBGU1V3VByGMAZ6ekWV6Ltxy5k0MGLB15sp2dS3dAd7iF7AtX2FCz8UHoVD4Oijc9hid8Tg50VAUxOUUwMM3CW76HHmdWqJ2O9xJgJZRKDlsK9M0Q&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWEoQVX1T99492xEJm6BaQfZJdt7borEKK1oEX-9z9D7YXGT9191MQj3IBkYxBGU1V3VByGMAZ6ekWV6Ltxy5k0MGLB15sp2dS3dAd7iF7AtX2FCz8UHoVD4Oijc9hid8Tg50VAUxOUUwMM3CW76HHmdWqJ2O9xJgJZRKDlsK9M0Q&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA%DB%8C?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWEoQVX1T99492xEJm6BaQfZJdt7borEKK1oEX-9z9D7YXGT9191MQj3IBkYxBGU1V3VByGMAZ6ekWV6Ltxy5k0MGLB15sp2dS3dAd7iF7AtX2FCz8UHoVD4Oijc9hid8Tg50VAUxOUUwMM3CW76HHmdWqJ2O9xJgJZRKDlsK9M0Q&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWEoQVX1T99492xEJm6BaQfZJdt7borEKK1oEX-9z9D7YXGT9191MQj3IBkYxBGU1V3VByGMAZ6ekWV6Ltxy5k0MGLB15sp2dS3dAd7iF7AtX2FCz8UHoVD4Oijc9hid8Tg50VAUxOUUwMM3CW76HHmdWqJ2O9xJgJZRKDlsK9M0Q&__tn__=*NK-R
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 سهراب سیرت
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 | سیرت سهراب| 
 
1 

 !ملاا فلانی صاحب آخوند این برای توست
 مثقالی از شرح تمام ماجرای توست

 
 لوی ماستهای اشک و خون، بغض گناگفته

 روی ماستگوی روبهو روز گفت ،روزام
 

 دیدی خود را حق مطلق شمردی و خدا
 بنشین و بشنو آنچه که بر ما روا دیدی

 
 بنشین و بشمار این یک و دو، سه، چهار و پنج

 سرکوب و فقر و ماتم و درماندگی و رنج
 

 در کودکی قلب مرا از بیم پُر کردی
 مغز مرا تقدیم به صد لاشخور کردی

 
 در نوجوانی عشق را کشتی درون من

 ه خون منرا ب« نفرت»و « خشم»تزریق کردی 

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B3%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%A8_%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D8%AA?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWQ_m8jWIPMe0oG1CxkDqXeMb5weMWouiv28bTwBzXV2n8p4bHvTK80QnzFYEvNw7eJSawQ-L_zzZS7K_LstJSrycThQ3Y6KezssN-ZLbe3F05Bp2CuF_ZOY4HgiuYQePlhBMcoXdZ_9PMalJoqPyEov2uLXMM8Llvkm9F45osSbr6-vP10s8VtxAURmsn_iK4&__tn__=*NK-R
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 در اشک خود تر کرده نان قاق هم خوردیم

 هم خوردیم تان شلااق«امربالمعروف»از 
 

 سار و سربریدن بودتو سنگ سرگرمیِ 
 اسلام تو اجبار بود و ریش و دامن بود

 
 بود« دار فانی»کار تو دوزخ ساختن در 

 بود «خودکفانی»کیف تو رفتن به بهشت از 
 

 !اندیشای شیخ دُگمجوی مدعی، ای جنگ
 و پشم و ریش ات تنها همان دستاراندیشه

 
 !ای خصم مستی! دشمن تلخان و تاکستان

 «!چرکستان»سر! مزدور مردارخوارِ خیره
 

 هر کس که بود از روشنی آگاه را کشتی
 شب را گروگان داشتی و ماه را کشتی 
 

 ای منکر جان و خرد در باور انسان
 تو بر پیکر انسان تازه است زخم ظلم

 
 آتش زدی هرچند ما را روشنی از ماست

 روز خواهد خاستققنوس از خاکسترش یک
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2 

 یک عمر کبوترانه در دام تو بود
 بود تو اسلام خلاف ما آزادیِ 
 -پاسخ و «ما؟ حق کجاست» گفتیم
 تو بود اعدام حکم و بود تو شلاق

 
 
 
 

3 
 ادی؟جز برب جنگ تو چه آورد به

 آبادی شود کی حدیث، و فقه با
 !بشنو را سوختگانستم فریاد

 «!آزادی کار، نان،! آزادی کار، نان،»
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 سوما رؤوفی
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 | وفیؤسوما ر| 
 
1 

 ی نستوه منتا قفس را بشکند در سینه
 خواهد؛ حصار کوه منی فرهاد میتیشه

 
 هابس که بیزارم ز زن بودن میان میله

 ه منها را غم و اندوآسمانشگافد می
 

 های هیچ و پوچ ـهای مردمان و برقهطعنه
 ه منزند آتش به ذهن جنگل انبومی

 
 کند ها فروکش میمطمئن هستم که توفان

 ساحل نوح من رساند کشتیِ دل را بهمی
 

 کنمود مدارا میخرسد روزی که من با می
 ای فانی روح منشود آزاد از این دنیمی

 
 پروای دلکند این مرغ بیا میهسرکشی

 ی نستوه منتا قفس را بشکند در سینه
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 شاهد فرهوش
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 | شاهد فرهوش| 
 
1 

 باب رقص عصر، عصر بوسه و آغوش وام
 اراده و مست و رها برقص باک و بیبی
 

 کسیغربت، سفر، مراوده؛ از دست بی
 از درد، از فراق وطن در خفا برقص

 
 خود اعتنا نکن درونیِ برحسب غم
 خود قدنما برقص  ِدرونیبرحسب غم

 
 زیبای من تمام جهانم نگاه توست

 ملاحظه از انزوا برقصبرخیز بی
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 بر ضد هرچه طالب و ملا و سنگرش
 ی میدان بیا برقصبا من بمان میانه

 
 هر نورسد که به کابل، به شیک روز می

 شادی، وصال و دبدبه باشد، شراب، رقص
... 
 مشود که زمان را عوض کنیا رقص میب

 گان را عوض کنیماندوه بی وطن شد 
 وسواس قوم و سمت و زبان را عوض کنیم

 یای شاه و رهبر و خان را عوض کنیمؤر
 مان را عوض کنیمتاریخ جعل کشور

  



 | گلو در برابر گلوله 72
 

 شکیب انصاری
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 | شکیب انصاری| 
 
1 

 جسمم
 و پوست چند کیلو گوشت

 خالی از روان و دل
 های منزوی و متروکخیابان افتاده در

 ی آوارگیلیز خورده در پنجه
 

 روحم
 جامانده در کابل

 خوردچینِ پاکستانی میروزانه قم
 و یا

 فور امریکاییهای اِممسلسلی از گلوله
 شود؛از انگشتانِ طالب بر پیکر آن شلیک می

 
 مغزم

 قرارگُرسنه و بی
 ی فراری در کابلتر از گربهگرسنه

 دِ فقرکه از فریا
 بیند؛هر شب گوشت خواب می

 های ولگرد کوچهقرارتر از سگو بی
 اندازندنگ میچتمنای استخوان که سنگ را به
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 امجایی حافظه
 ترومای بزرگ نشسته است؛

 روی سرم
 های درماندهلشکری از آدم

 اندازد؛وکش خراش میهای اسیر در هندو کوه
 

 قلبم،
 از احساسات، تنها رنج دارد

 شود؛عاشق نمی دیگر
 دور افتاده از جسمم

 زیر دمای سرد یخ زده است
 های زیادی«دارمدوستت»انگار 

 ابدیت پیوسته است؛ در من به
 

 هایمکتاب
 های عاشقانه بودکه پُر از تحاشی نامه

 دههای ذهنم بر نویسنو یا آکنده از قلاب
 تر از منمنزوی

 کوی پنهان است؛ طالبان در ته ِاز چنگ
 
 گینمام اندوهتفنگچههب

 که در کمر طالب بسته است
ا خوش  بینم؛اما

 زنانی که معنای اعتراض اند به
 که فیوکلاشینک و به

 پاشاندمغز طالب را می
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 شکیلا شعله
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 | شعله لایشک| 
 
1 

  اندانیدوباره شاهد اندوه و عص هاابانیخ
  اندنرایسخت ح هایگچاریب نیاز ا هاابانیخ
 

  دانندیخوب م ابانیخ نیا یهاسنگ تمام
  اندنجان انسا ا؛یها نه تنها روح دنزن نیا که

 
 تا عالمِ بالا رودیم یدادخواه یصدا
  اندهراسان هم غمبرانشیپنهان شده، پ خدا

 
  یزن نهفته خون آزاد یامواج صدا در
  اندزانیتوفان آن هر خار و خس هرسو گر از که

 
 میکیسرد و تار یهاروانِ جادهره اگرچه

 اندچراغان یما از عشق و آزاد یهارگ یول
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 شگوفه باختری
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 | باختری شگوفه| 
 
1 

 ر روزگارست قطره قطره ز رخسادیری
 ایمچون اشک، روی دامن هر شب نشسته

 اندوه در گلوی پر از بغض شبنمیم
 ایمبر روی خشک برگ خزان نقش بسته

 
 کشیممی ست ما دریچه به تصویردیری

 یک اتاق سرد که خورشید مرده است بر
 ایم که بالِ امید اوما آن پرنده

 باره برده استدستان سرد باد به یک
 

 ایمی خود قصه گفتهیهعمرى براىِ سا
 از اقتدار روشن و زیبای آفتاب

 ها خم استاز بار غصه قامت این سایه
 چون ما در انتهای خیابان اضطراب

 

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B4%DA%AF%D9%88%D9%81%D9%87_%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B1%DB%8C?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXqE43AzvPTJ608LUORJ_WNsxr1hGJwS9YnS67HwHqQGDv-L8Jn7GK7Bkbd3EnUkhGNuaKZcqlfcZbMsOIEAApFssSyhUj3OikrQtdl3aZZwmewJa0mic6NR41a1PHvHPRLi_yxQh20A8dK94o_Vu3_o_5tee7HlMUwdLU4SVwVk52vj_QwLXvCHrMKdlodScuPcub0zpTfEKxnJ3MXUjzH&__tn__=*NK-R
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 دهدآغوش مادرت به تو گرمی نمی
 کشدمی ست خون رگ رگِ او تیردیری

 اشهر شب به بوم زخمی و پر درد سینه
 کشدمی آغوش طفل مرده به تصویر

 
 ای ماتم و آهنگ گریه استجا سراین

 اندبا تارهای ساز همه دار بسته
 شاید شنیده ای که پس از انحلال صبح

 اندهای رقص زنی مار بستهپنجه بر
 

 پنهان به آسمان بلورین میهنم
 زندمی های زنی برققندیل خنده

 ام گل خورشید پشت ابرمن خواب دیده
 زندمی تنی برقسوان سیمبر گي
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 شمیم فروتن
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 | فروتن شمیم| 
 
1 

 آیات قرآن را تلاوت کرد
 زد دست برد، آیات جانش را
 آب غلیظی از دهانش ریخت

 خورد از شهوت لبانش رامی
 

 جنس پلیدی تا ابد غافل
 ای قاتلیغماگر خون خورده

 از شهوتِ آکنده در جانش
 لیسید آتش استخوانش را

 
 خنیاگر آتش پرستی بود

 رپر شدخنیاگر غمگینِ پ
 از بیخ و بُن پوسید آوازش
 بوسید با قفلی دهانش را
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 تُندی نمک ریزش یبا قهوه
 هایش را تناول کرداو چشم

 بر جانب اندام او افتاد
 پیچید، پیچک بازوانش را

 
 صدها کبوتر شد یاو لانه

 ها شناور شداش غمدر سینه
 دیدها میپارهدر بین آتش

 فریادهای آب و نانش را
 

 دلیلش شدد مرگ بیهمزا
 های سرخ اناالحقدر نعره
 های دار پاشیدنداز چوبه

 خاکسترِ روح و روانش را
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 شهرزاد فکرت
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 | شهرزاد فکرت )نگین بدخش(| 
 
1 

 کجا به باد رفته سروها
 اندسری به گردنی نمانده

 وطن چسان بناممت وطن
 اند نامه راندهکه نامت از شناس

 
 ممت وطنوطن چسان بنا

 که تا گلو تو در لجن فرو شدی
 اتو مردمان نماز جبر را به مرده

 اند میان اشک و خون و آه خوانده
 

 تبر به دست آمده
 زدند پای هر درخت سبز باغ را

 اتو بر جبین اخم بسته
 اند نشان ماندگار دیگری ز جنگ مانده
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 ایچنان حقیر گشته
 به زیر بال کرگسان لاشخور

 اتدک دو روزهکه لاش کو
 اند دو دسته تا به حلق خود چپانده

 
 کسی فروخته ترا

 به بیع جان ناتوان مردمت
 و پای جانیان قرن را 

 اند ی تنت کشاندهبه مرز پاره پاره
 

 چسان بدر کنی دوباره سر ز خاک
 سری که خالی از غرور و عزت است

  دهی درخت راچگونه آب می
 اند ندهاش ستاکه آبروی ملتی ز ریشه

 
 وطن چسان بناممت وطن

 که جز بلا نداشتی به آستین 
 به نام نامی تو، دود ِ مردمت

  اند ستون رساندهبه هفت آسمان بی
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 شهیر داریوش
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 | شهیر داریوش| 
 
1 

 بادتبریکت اندوه بشر، تبریک دینت
 پیروزی شمشیر بر شریان آزادی

 پیروزی شب بر سطوحِ روشنِ بودن
 خوره جاافتادنت در جان آزادیچون

 
 خوردنعمر خوناز یکتبریکت آرامش پس
 خوردهجمعِ زمین بر وسعت اندوه یک

 یا اهتزاز پرچم اسلام بر نعشِ 
 خوردهملت محروم مار آستینیک

 
 جاودان بر صورت کابل تبریک، اشک

 نشینانتخوابیدن افغانستان با هم
 پرور رایعنی مبارک مر شمای سفله

 تگیِ نرخران با حور عینانخوابههم
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 تبریک! سرما، گشنگی، اندوه، بیماری
 برده سر واره با عشقت بهبر ملتی هم

 سالِ بار و برگتبریکت آری حاصل ام
 باغ تبرخورده از پیکر خونین یک

 
 پرستان راحسی بهتر از این؟ گه اصلن چه

 ها بر جاده ساییدنبا شکر، شرکِ چهره
 رادی! مبارک پیروانتتبریک! نه ج

 ی سجاده گ...ییدنناموس مردم گوشه
 

 که آزادیرسد روزیاما می ؛تبریک
 رخیزدببار دیگر از خس و خاشاک یک

 خواهیآتش به خون که این هیهات از روزی
 تا آسمانت از میان خاک برخیزد

 
 خوردهکه این ببر زمین هیهات از روزی

 راگیرد هوایتاز پا بیفتی و فرا
 تیغ اهورایی که اینپرهیز از گاهی

 رادر بر بگیرد از کجا تا ناکجایت
 

 زاد نمیرا راشناسم این جنونمن می
 ریزد محدوده سر اگر هیهات ازصبرش

 ترا با یک خم ابرو خون هزاران چون
 باران رحمت گردد و بر بام و در ریزد
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 آزادی باور بفرما! رغبت ما هم به
 کت انبوهِ ایمان نیستکنی از بر دقت

 گیرریبانشناسیمش که این خشم گما می
 طبعان نیستنشین سفلهبر هیچ خوانی هم

 
 در ترس است گی ما را به جانت! ریشهآزاد

 استفرازاندیوانه از گردن زیرا که این
 موجوداند و ایناطرافیانت وارث مرگ

 استجان کنی سر تا به پاسر تا به پا محوش
 

 ست کنی چون زندگی در اوگ نابودشصد رن
 آیداز عمق اندوهت شبیه عید می

 باشی و بر عالم فروریزی هم اگرشب
 آیدبغل خورشید می پشت سرت با یک

 
 بودن مشو هیهات یلِد -«یولدَلم»خوش به دل

 گیردات انگور میپدر از شیرهاین بی
 که برخیزد فرازِ ماه هم باشی روزی

 گیردگور می یک ِا تهر روزی سراغت
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 صنم عنبرین
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 | صنم عنبرین| 
 
۱ 

 ترسمهای سرد میدلم سرد است و از این روز
 ترسمی رسد این درد میدانم به پایان کنمی

 
 آیم و چشممترسم؛ کنار پنجره مینمی

 ترسمهای زرد میافتد به سوی برگکه می
 

 بارانی بارد نمکه نمیمن از این آسمانی
 ترسمرد میکه پر است از گمن از این آسمانی

 
 و از بازار هایی که تفنگ و بنگ بفروشند

 ترسمو از جغرافیای طالب و نامرد می
 

 جنبد نمی لرزدهراسم از خدایی که نمی
 ترسمآورد میو از پیغمبری که مژده می
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۲ 

 بر سرم دختران به چرخ آیند
 های سیاستهچالدر سیه
 آید این نفس هایمبند می

 هااز هراس هجوم وحشت
 

 بر سرم کوهِ زخم روییده
 بر گریبان، سرم چه سنگین است

 چرخممثل یک گرد باد می
 باورم نیست قسمتم این است

 
 اندهای هم شدهذهن ما خواب

 کُل کابل به خاک افتاده
 ی جدایی بودزندگی قصه

 جاده نعش امید روی هر
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 داندرفته خورشیدِ من، نمی
 که چه دردی کشید چشمانم

 ام کوچیدروشنایی ز خانه
 جز سیاهی ندید چشمانم

 
 من هنوزم کنارت اِستاده

 در سکوتی به خاک افتاده
 اندیشمکه می شد چهل سال 

 عشق تو از سرم نیفتاده
 

 یک پرنده بیا صدا بشویم
 رسد هرگزکه بخواند نمی

 -سر رسد، پس کَیدگانی بهزن
 ی قرمز؟شود سبز هالهمی
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 عاطفه جعفری
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 ی |عاطفه جعفر | 
 

 :به جانم، به افغانستانم
 
1 

 آخر چطور بعد غروب تو سر کنم؟
 رخت سیاه باید ازین پس به بر کنم

 
 رسدبار آرزوم به مقصد نمیاین

 شود به هراتت سفر کنمدیگر نمی
 

 تو را یچک در خانهاین دختران کو
 پدر کنمیک بی یباید عروس حجله

 
 شوی مانده رابی یدرد زنان بیوه

 زنم که جهان را خبر کنمفریاد می
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 اینک جهان نشسته به تطهیر طالبان
 گویا نبوده مرگ تو تقصیر طالبان

 
 زنماین بغض لب به لب شده را داد می

 زنمشب برای داغ تو فریاد میام
 

 رود اندوه سالیاننمی از یادمان
 است قاتل بودای بامیانبرگشته

 
 ات وطنآبی یِ دیگر به جای چادَر 

 از خاک و خون کنند زنانت کفن به تن
 

 بعد از هرات و غزنی و قندوز و قندهار
 رفتند دشمنان سخی جانب مزار

 
 ستاز بوی خون دوباره دهان تو پر شده

 ستدخترکان تو پر شده آموی چشم
 

 پیش پای تو آمو گریسته با بغض
 بر دامنت بدون هیاهو گریسته

 
 رسدمدام به مقصود می یاین گریه

 رسدروزی ز راه جمعه موعود می
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 عصمت قربانی
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 | یعصمت قربان| 
 
1 

 من نیمرمر کاخ
  بخش ییرها سنگر

 یآزاد
 در موج موج
 به آمو آمو
 ریتا پام ریپام

 میسرایتو م از
 میسرایتو م یبرا
 ستمیایتو م یبرا

 
 سنگر سلام
 یآزاد سلام

 و نانم از برکت تو است نام
 ییخاکم تو یو آبرو آب

 تو تنور تنور نان پخته است یبرا مادرم
 اندسار کردهرا به نام تو سنگ خواهرانم

  مرا شماریب برادران
 انددهینام تو سر بر به

  دیو قامتش خم دیتو رزم یبرا پدرم
 یگنوع از زند نیترپست یگچتر برد ریز را در ستنیز»
 «دانستیم
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 !یآزاد
 نخواهم ماند ریگ یبند چیه در

 بند مبارکت مگر
  نخواهم ماند یارهیدا چیه در

 تابانت یرهیدا مگر
 چمیپیچرخ سر م از
 آورمیبر آستان آبرومندت نماز عشق به جا م و

 شمارمیرا به نام تو م هاستاره
  کوهاز  یلشکر  با

 مانمیم کنارت
 شناسمیرا به نام تو م یهست و
 شهنامه دیخورش با
 امیخراسان ریشمش و

 رومیم یاهیجنگ س به
  یبا چراغ مثنو و

 خوانمیم یآزاد یخطبه
 کنمیم امیق نیدل زم در
 زنمیم ادیزمان فر یبر بلندا و

 !یآزاد
 سرشت و سرنوشت من یا
  



 | گلو در برابر گلوله 100
 

 فرخنده شعله
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 | ده شعلهفرخن| 
 
1 
 شوممی تنگخشم و خون حادثه دل از

 شوممی سنگ ام، مقابل هرتا شیشه
 

 من یک سکوت سردم و در اضطراب و خشم
 شوممی پر از جنگ ،شعرهای خویش با
 
 کسیشده و تنگ بیهای گمکوچه در

 شوممی تنگدل مانند یک مسافر
 

 من رنگ برده است زمانه ز رنگیِ بی
 شوممی رنگتیره و بی گونه تار واین

 
 خود ستیزِ گر و زنسرزمین فتنه در

 شوممی بغض و هلهله و ننگ پامالِ 
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 فرزاد فرنود
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 | فرزاد فرنود| 
 
1 

 باشینگنی کوتر
 نی آلسینگییل اگر سینینگ اویین بو

 آلسین لرینگنیباله
 مالینگنی آلسین

 .یدینی آلالمهجانینگ
 سین قویاش کبی

 هردهبو ش
 بو قیشلاقده

 تاغلردن
 .یسنپارله

 بونگه ایشان
 هردایم بو جغرافیا

 آزاد بولگن سینی قوللرینگ بیلن
 کوتریلگن بولسه بیراغینگ

 .دیباشینگ کوتیرله
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 فرنگیس سوگند
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 | فرنگیس سوگند| 
 
1 

 ها شد که کرگدن بودمسال
 های زن بودمشاهد زخم

 وطن بودممن آواره بی
 

 آن روزهای خوب چرا نیست
 

 های هزار بر دوشمزخم
 هاست آغوشمخالی از بوسه

 گرچه از خاطر ات فراموشم
 

 قدر غروب چراکنم اینمی
 

 به ناچاری رومها میشام
 به دیواری امخورد شانهمی

 ناله کن ناله کن ز ناداری
 

 کنم در خودم رسوب چرامی
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 نیست آن لاله زار باغ و چمن

 جیب و مست وطنهای عخنده
 گی بدنههای همیشداغ

 
 سرخوشم این بزن بکوب چرا

 
 ام جایگاه نیشتر استسینه

 قاتلان هزار رهگذر است
 در استهمادران همیشه درب

 
 کوب چرامی شوم باز میخ

 
 های مردن راضجه کن لحظه

 از قطاری دگر پریدن را
 ها و جبر یک تن راخودکشی

 
 خورم این همه مشروب چرامی

 ها مثل یک لجن بودنسال
 بیش ازین بیش بد دهن بودن

 ها و هنوز زن بودنزخم
 

 های خوب چراشاعر بیت
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 فرید برزگر
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 | برزگر فرید| 
 
1 

 ست باورکنها خستهاین آسمان از دست
 باورکنست سوراخ مرموز دعا بسته

 بیهوده مردم را خودآزاری نیاموزید
 ستامر به معروف شما اسباب مداری

 
 ابیدرعشه بیرون آمد و خواز غار با تن

 تردیدگی سردارِ بیبارشیخی که در زن
 سید آن روز و بعد از آنر-چیزی به ذهنش در

 ستهای که پنداریگریاش وحشیشالوده
 

 یناک یک تئاتر استهای ترستو صحنه
 ستبا کارگردانی که سادیسمش دموکراسی

 آرد تو را با پشمتکرار روی پرده می
 ستیداند تماشای تو اجبار با آنکه می

 

https://www.facebook.com/hashtag/%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF_%D8%A8%D8%B1%D8%B2%DA%AF%D8%B1?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUkXKbISYvYp7edlrSt2xzdvmQlZc3LMbvwF8G6Xr5v-V3H__CWGIX9MapEYI5bCPcXHHsV00y7p1iJIIOmYNnoakrxup6KB91PaJmLWk4Ks9W4uouvJqLOgWxgk6BQPyI7vNdGjiApkUn3KdCHRjyVT2oAGAFRJdymD45PkZwLAQ&__tn__=*NK-R
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 آن پرچم با مارهای تیره افیون است
 رود خون استهایت تا که بالا میدر دست

 خوابدپشت تو می خوابی و این گله ازمی
 ستی ما در وطن یک روز بیداریگشتهگم
 

 ز توست نیم از خویشهامان نیم اگر اما زخم
 نواندیشبا شیخکان همزبانِ کهنه

 وندیددر ریشه و در تیشه و در پیشه هم
 ستی تقسیم مرداریجنگ شما در شیوه

 
 هم با زنان در جنگی و هم با جهان در جنگ

 ر جنگدبینی خودت را جاودان انگار می
 ا سگان در جنگآوری خوب است وقتی بجنگ

 عنان در جنگبودی خودت صاحبکاش میای
 ستها از فرط ناچاریجنگ تو روشن سده

 
 خواهدروایی دانش و سامانه میفرمان

 خواهدقانون و فرهنگ و تفکر خانه می
 ها گریزانیدر بهترین حالت تو از این

 ستدارالوزیران تو یک اسطبل سرکاری
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 کریمه شبرنگ
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 | رنگکریمه شب| 
 
1 

 زخمی دردم یمن لهجه
 خوردهبا زبان ترک

 !در تنهایی
 هر جای جهان بروم

 .نا آشنایم
 

 انددردمندان همیشه اقلیت
 هراس پنهان کردن این بیماری در من زنده است

 مثل
 .شوندهای که دچار وحشت مییاؤتمام ر
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 گاهی
 دست آدمی

 و گاهی
 دل آدمی

 شود تابر انگیخته می
 بختی راشبشمارد نبض خو

 اما
 رود در باورفرو می

 گیر افتادن و رستن
 و ترسیدن از

 !دیدار آخر
 امام پنهان کردهمن تو را در تنهایی

 صدا و آرامبی
 هاستی بومی تمام زبانصدایی لهجهبی

 !و پرپر شدن نیز پایان این راه
 من سخن گفتن را کنار گذاشتم

 برای روزی که
 ه شودخند در کالبد لبانم دمیدلب

 و دوباره بیابم
 خوردن،صدای خودم را پیش از زخم

 آیا دوباره نیرو خواهم گرفت؟
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  لیلی غزل
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 | لیلی غزل| 
 
1 

 وقتی برای عشق، هیاهو اجازه نیست
 مو اجازه نیست شمع و شراب و عطر و گلِ 

 
 گیتهخمپاره است و سنگ و سیاهی و خس

 تخورشید را شکوه تلالو اجازه نیس
 

 انداز شهر، شور وسوسه را کوچ داده
 هم دویدن آهو اجازه نیست در دشت

 
 کنندپاره می گلو ،تر از گرازوحشی

 اما صدای نغز پیانو اجازه نیست
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 هر شاخه، جای پرچم خونین طالب است
 پروازِ شوقِ جفتِ پرستو اجازه نیست

 
 است کنم که امنیت آب مردهحس می

 جازه نیسترقصیدن قشنگ دوتا قو ا
 

 حتی لبانِ سرخ، گناه کبیره است
 من یک زنم و خوردن آلو اجازه نیست

 
 باید به سنگ کوچه قناعت کنی رفیق

 تکیه به هیچ شانه و بازو اجازه نیست
 

 باید به کام مرگ بیفتی و جان دهی
 حکم امارت است، تکاپو اجازه نیست

* * * 

 گذاشتن ولی سر ؛برم به خاکتن می
 اجازه نیست «دَیدو»هر سگ در پای حکم 
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2 

 گان دامن عُریان خورشیدیمپرورده
 ی آتش نترسانیدما را ازین ناکوره

 آری، هرای عشق را، تا یادتان باشد
 از دیوهای وحشی و سرکش نترسانید

 
 گان قرن وحشت؛ حاکمان مرگدیوانه

 ما را به این ترفندها خاموش نتوانید
 دروغین را دستان جهل و دامن دین

 بر آفتاب نسل ما روپوش نتوانید
 

 مان بالاستصد پرچم آزادگی در ذهن
 ترسیمها نمیی شبهای تیرهاز پرده

 یک عمر در توفان خشم خویش رقصیدیم
 ترسیمها نمیاز ماجرای باد غبغب
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 کشد بیرونتان این روزها را میاز حلق
 روز، اشک دختران ماروز نه یکیک

 تان باشدخم ما؛ این یادزجای نشانی 
 بپوسد استخوان ما یدر گورها حت

 
 رویداز گورهای نسل مان، آلاله می

 مانیماین خاک می ما قهرمان اصلیِ 
 اگر نیم نفس باقی بماند هم یحت

 خوانیمگی آواز میاز عشق از آزاد
 

 ممکن هستما آرزوی غیر  نابودیِ 
 ی زخمی و ویرانیماگر شهمامه یحت

 ن ماجرا ققنوس برخیزیماز آتش ای
 مانیمی جاوید میتا است دنیا، زنده

 
 شود، دیگر ـروز رؤیا میها یککابوس

 ها تکثیر خواهد شدفریاد ما در جاده
 در پیش پای زن خدا، قطعاً خدا گفته

 د شدروز خم با آسمان پیر خواهیک
  



 | گلو در برابر گلوله 118
 

 مزدا مهرگان
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 | مزدا مهرگان| 
 
1 

 های پُلیستنِ کبود ترا زیر چکمه
 ...ی بدنشزنی که دیده و با ذره ذره

 ...و وزنِ آن تنِ افتاده روی بستر را
 ...گی پیرهنشدادکبودیِ تن و جِر

 _زنی که له شده زیرِ تنِ پر از مردت
 ـ اش به کلِ تنشکه یخ رسانده به هر حجره

 اً سردتهای واقعه و نفسصدای آ
 ...سته... و... منفعل... تنهاست خسته... شکزنی

 
 پوش سرخش راتنِ سفید تو با زیر

 که منتظر لبِ تخت است و خستگیِ مدام
 صدای تا شدنِ زیپِ سرد مردانه

 که تا گلو پری از بغض و آلت و سرسام
 ی اسپرمای و تنِ سرد و شور تو مانده...

 ...زپامای و رمق رفته و فلوراتو مانده
 «!ما»و صرف تو ناممکن است با هر « منی!»
 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100032760009905&__cft__%5b0%5d=AZXDEM3lihZXaDR94xDFiseJaGvmpXnGzYIiYRuaosZWZZo4TUpV_INKUa62bOnnrrr7aasrfMbNRaR5LLc71IcI9UKIsJWvKVRSr4IZUQVM-I0OHpASK-jeezFuym2NFomY3rfg07GSa-ahXWRWXrFWcrO5maVY9vSB95Nh9dgVqJNUvj0mEm_v_riuTy2Btks&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100032760009905&__cft__%5b0%5d=AZXDEM3lihZXaDR94xDFiseJaGvmpXnGzYIiYRuaosZWZZo4TUpV_INKUa62bOnnrrr7aasrfMbNRaR5LLc71IcI9UKIsJWvKVRSr4IZUQVM-I0OHpASK-jeezFuym2NFomY3rfg07GSa-ahXWRWXrFWcrO5maVY9vSB95Nh9dgVqJNUvj0mEm_v_riuTy2Btks&__tn__=-%5dK-R
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 ـ ست و بینِ هزازنی که ترس برش داشته
 ر و صد تفنگ و دو صد آلت و هزاران پشم

 :اگر چه لرزه تنش را... سیاهِ چشمانش
 !پر است از زنی و عشق و نفرت و از خشم

 فورحمیِ کلاشینکفشار ماشه و بی
 گلوله از تنِ سردت مکیده خونت را

 ...از تنفر و شهوت به تو هزاران چشم پر
 ...تنِ تو مانده بدونِ تحرکی و صدا

 
 رحد شوهای بیطرفِ آبست اینزنی

 پر از تهوع و نفرت... هزار زن در سر
 ...ی شعر تا مدرنیتهتویی و دغدغه

 ...ترهای بد و روزِ واقعاً بدو خواب
 ...هزار مرد درونِ سرش به من شلیک

 ...ند در خطِ آخرهزار زن که رسید
 ...است حالاها ولی زنده ؛زنی که مرده
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 مسیح سیامک
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 | مسیح سیامک| 
 
1 

 در جهان استیم خود شهره بختیِ به تیره
 چقدر ملت با نام و با نشان استیم

 توقعات زیادی ز زندگانی نیست
 در این کویر که محتاج آب و نان استیم

 
 به زیر پرچم سردارهای ناقابل

 به سوی عالمی از فاجعه روان استیم
 ی شهرها گریزانیمکنون که از همه

 !یم؟ی این خاک در امان استکدام گوشه
 هامان رابه گورها نکشانید گام

 !روزها جوان استیمبرای دیدن این
 

 یمتنه با یک سپاه در جنگچنین که یک
 !در این که جای شکی نیست، قهرمان استیم

 ایم در سنگردیدههای ستمچریک
 جان استیمگلوله هیچ نداریم، نیمه

 کسی علاقه ندارد مرور مان بکند
 انگیز داستان استیمکه سطرهای غم
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 مشعل ارتزاد
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 | مشعل ارتزاد| 
 
1 

 ی صَد تیر در کمان، در شهراین نشانه
 شود از خُورد تا کَلان در شهرشکار می

 
 شاخهن که توتِ تری ریخته است از چنا

 جان در شهربه روی خاک، جسدهای نیمه
 

 رسیده پر پر شدهزار گُل، به ثمر نا
 بهار پر شده از خُون ارغوان در شهر

 
 بغل گرفت کَسی را که تِیر باران شد

 گریست کوکچه مثل زن جوان در شهر
 

 کجای این همه فریاد را سکوت کنم؟
 گان در شهرحجم درد دل زخم خورد به 
 

 ن چقدر عاجز اند از پروازگاپرند 
 مگر نیامده یک روز آسمان در شهر
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 منیراحمد بارش
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 | احمد بارش ریمن| 
 
۱ 

 ختیفرو ر داریاز خشم تبر کاج و سپ
 ختیفرو ر اریقد  یبه بلندا یسرو

 
 دندیبر زیدرختان برآو یسویگ

 ختیو گنجشک عزادار فرو ر چهیموس
 

 کفتار و تعفان یآمدن گله با
 ختیشد و هر کار فرو ر یکله فرار  ره
 

 پرواز کبوتر به سر ابر یجلگه بر
 ختیدامان فلک مار فرو ر یگوشه از
 
 و دیبر افق شهر دم  بلالیخ کی

 ختیفرو ر اریبس و آسودن آرامش
 

 «روح مسلسل» یبدهکار تو ا خیتار
 ختیکه نفس در نفسِ دار فرو ر یوقت
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 نوریا محمودی
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 | ا محمودییور ن| 
 
1 

 زخم زنجیر بربری مانده
 اثر نابرابری مانده

 که در قلبت زن افغانیِ 
 گری ماندههای ستمداغ

 
 از بهاران سبز رویایت
 از گلستان آرزوهایت

 روحیجان و بیپیکر نیمه
 گل پژمان و پرپری مانده

 
 خانه و شهر شد قفس بر تو

 حق نداری کمی نفس بکشی
 روی موهای باز و زیبایت
 جُل بدرنگ، چادری مانده
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 ات را بازپر و بالی گشوده
 آتش جهل طالبانی سوخت
 آشکاراست روی صورت تو

 مانده« بریرنج می»اثر 
 

 هاستیزیخسته از ظلم و زن
 جااعتقادات فاسد و بی

 خسته ای از مزخرف و در تو
 نه امید و نه باوری نمانده

 
 چند روزی خیال بافیدی
 خواب آزاد بودنت دیدی

 تهای رنگینلیکن از خواب
 تیره کابوس و مجمری مانده

 
 چه زنجیر ناتوانی راهر

 ی جهل طالبانی راحلقه
 پاره پاره کن و به پا برخیز
 در تو بیشک دلاوری مانده
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 نیلوفر ظهوری
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 ی |ر هونیلوفر ظ| 
 
1 

 زده آتش وطنم را آتش زده آتش
 سرگرم تماشاست جهان سوختنم را

 
 ی جهل و تباهی و سیاهیاین طایفه

 ی نو بسته غروری کهنم رابا فتنه
 

 چشم از مرگمی هر روز به رنگ دگری
 هر روز به گوری دگری مانده تنم را

 
 پیراهن من شاهد سوگ شب و روزم

 ی اشک بشویم کفنم رابا زمزمه
 

 !ز اندام کبوترای میهنِ زخمی تر ا
 بر بام تو آخر بکشم پر زدنم را

 
 با همت خورشید و سحر باز بگیرم

 ها چمنم راشب کاریِ از گورِ سیه
 

 فرداست ببینی که ز هر شاخه برویم
 روز چو دیدی همه پر پر شدنم راام
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 هدایت حاذق
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 | هدایت حاذق| 
 

 با زور به عقد نکاح یک ناآدم درآورده شد، غورکه در ولایت برای دختری
 !ی افغانستانیو برای تمام دخترانِ در بند مانده

 
1 

 ولی دیدی ؛قربانیِ شهوت شد «غور»زنی در 
 د مادرآلود خود پایین نشخدا از عرش خون

 ست؟سنگر آن قوم ظالم هکه او همیقین کردی
 یقین کردی دعای خوب تو آمین نشد، مادر؟

 
 هاستدلیل محکمِ ظلمِ روانِ بد دیانت

 هاستها و هتکِ حرمتو توجیه تمام قتل...
 هاستین روایتابیاتِ او، خون فقط از برکت

 که دین نشد مادرهمیشه مرگ و غم آورده این
 

 ...، پر و بال تو را پر پررا که پروردی تو آنی
 ال تو را پرپربپر پر، پر و  تو را پر و بال

 تر کردفسقات را و جهانت را گرفت آزادی
 چرا از سوی تو آن ناخلف نفرین نشد مادر؟

 

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%BA%D9%88%D8%B1?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV6CxQJ74SGjVMXSV3yPLbV7qHvCOCk_5vbLuZFzo9OURD1M8MPayBaT4w0E-eLWKkveDcE-FC6v4H7u7tP1-AppipUb--g4A2t8-rR8qOnIecX-AXfbiZDfWjcD8_vcJy3oCJ9VadMNoFQUTTz38FtdDmzOMJI4Kh9AFvpddvdFl8vDBFdUH3wbgrnOQ_IjtuKsxkHvpxSBfunhocWtJaV&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%BA%D9%88%D8%B1?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV6CxQJ74SGjVMXSV3yPLbV7qHvCOCk_5vbLuZFzo9OURD1M8MPayBaT4w0E-eLWKkveDcE-FC6v4H7u7tP1-AppipUb--g4A2t8-rR8qOnIecX-AXfbiZDfWjcD8_vcJy3oCJ9VadMNoFQUTTz38FtdDmzOMJI4Kh9AFvpddvdFl8vDBFdUH3wbgrnOQ_IjtuKsxkHvpxSBfunhocWtJaV&__tn__=*NK-R
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 گوییر میهایت را به گوشم شعشبانه غصه
 شوییو از رویای آزادیِ فکرت دست می...

 ی؟یجوچه می افتاده از خونتهای خیسدر این خط
 د که شیرین نشد مادرهای تلخِ تندر این خط

 
 مان آمدشتر خوابید و مرگ از هرطرف در خانه

 گیریمشتر خوابید و بعد از آن عزا را جشن می
 شتر خوابید و پژمردم، شتر خوابید و پژمردی

 و اسب آرزوهای من و تو زین نشد مادر...
 

  رفتیمگونه در دام بلاچه برما رفته که این
 دا رفتیمکه در راه خجهنم شد وطن وقتی

 م؟سال را آغازگر باشیچگونه با سماع ام
 زمستان را که رد کردیم و فروردین نشد مادر

 زنی در غور قربانیِ شهوت شد، زنی در بلخ
 زنی در بامیان مانند فرخنده که در کابل

 صاحبزنی در تالقان، در غزنه، در پامیر بی
 نشد مادر «نسرین»و  «آلاله»ها که بر سر چه

 
 هتک حرمت، سنگسار و دشمنی با زنتجاوز، 

 گی و جنگ کردن ضد آزادیخواردغل، خون
 جریان گرفت افسوس چنین اعمال بدچه اینآن هر

 فقط انسانیت در شهرمان تمرین نشد مادر
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 وحید بکتاش
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 | بکتاش دیوح| 
 
1 

 هامن در تو تمام فصل
 انیکه در پا نمیبیرا م یزار گندم

 رسدیم یاجداد یدرب خانه به
  یارا از دست داده نتیکه سرزم هرچند

 جهان یها را از چهارسوکوچ پرنده و
 یابرده شیاستقامت خو به
 
 !دهیدزخم یبایز
 دارم مانیا

 رسندینم تیجهان به گرد پا مردان
 شوندینم راهنتیپ یهانخ هازن

 یباروت گم شد انیو م یرا گفت نیا
 در کردند گورها سر به یکی یکی سپس

 که زنده ماندند از هندوکش بالا رفتند ییهاآن
 شانیهاسرخ بر نک تفنگ یهاگل نکیا و
 کنند یرا عموم اتدهیتا ا رزمندیم
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 !دهیدزخم یبایز
 من

 نیسرزم نیا
 خیتار یهابرگ تمام
 میاست ییهازخم سارشرم

 تو نشسته است ینهیبر س که
 از ترس صبح فردا و

 میاممنوع کردهرا  هاکتاب
 میکنیم کیکودکان شل یشانیبر پ و
 

 هادر تو تمام فصل من
 نمیبیرا م یانیپایب زارگندم

 هادر آن آدم که
 پرندگان یحت

 کنندیرا پاک م خیتار یهابرگ
 سندینویاز نو م و
 

 هادر تو تمام فصل من
 تیهاخندخطوط لب در

 تیهااخم
 نمیبیرا م یمیمستق خط
 فردا که
 یکه برو یهر سو از
 .رسدیوطن م یهادروازه به
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